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Abstract  

This research conducts a semantic analysis of the phrase " ِوشَاَركِهْمُْ فيِ الأْمَوْاَل

 in the Holy Quran. Given (And share with them in wealth and children)  "واَلأْوَلْاَدِ

that this phrase is not repeated in other Quranic verses, its semantic analysis 

requires meticulous attention. Utilizing semantic techniques such as syntagmatic 

and paradigmatic analysis, the semantic network of this phrase has been 

explored. The results indicate that the imperative verb "  (share) "شاَركِْ

semantically correlates with concepts such as  ّتحَزَ ب (partisanship), َّ ُة أخُو

(brotherhood), َّيتوَل  (alliance), and قرَيِن (companion) from various perspectives. 

At the secondary layer of the semantic network of this phrase, concepts such as 

temptation, leading astray, inviting to sin, and embellishing reprehensible 

matters are situated.  By examining both Shi’a and Sunni exegetical sources, this 
study also analyzes the instances of Satan’s participation in human wealth and 
offspring. Key findings include uncovering the semantic network of the verb 

 and providing a comprehensive categorization of the (to share) شاَركِ 

manifestations of Satan’s participation.  
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 پژوهشي نوع مقاله:

 «مشارکت شيطان در اموال و اولاد انسان»معناشناسي 

 در قرآن کريم« الَأْمَوْالِ وَ الَأْوَلْادِوَ شارکِهْمُْ فيِ »با تکيه بر عبارت 

 ، مشهد، ايرانامام رضاالمللي بيندانشجوي كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي گرايش علوم قرآن و حديث، دانشگاه /  فاطمه مرادزاده
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 01/10/0010پذيرش:                     70/17/0010دريافت: 

 چکيده

پردازد. با توجه به عدم تكرار اين در قرآن كريم مي« وشَاَركِهْمُْ فيِ الأْمَوْاَلِ واَلأْوَلْاَدِ»پژوهش حاضر به بررسي معناشناختي عبارت 

هاي معناشناسي مانند . در اين تحقيق، با استفاده از تكنيکنيازمند دقت بيشتري استعبارت در آيات ديگر قرآن، تحليل معنايي آن 

از نظر معنايي با « شاركِْ»دهد كه فعل امر شيني و جانشيني، شبكه معنايي اين عبارت تحليل شده است. نتايج نشان ميهمن

دوم شبكه معنايي اين عبارت،  ةداراي قرابت از جهات مختلف است. در لاي« قرَيِن»و  «يولَّتَ»، «أخُوُ َّة» ،«تحَزَ بّ» مفاهيمي مانند

گيرند. اين پژوهش با بررسي ن، گمراه كردن، دعوت به گناه و زينت دادن امور ناپسند قرار ميمفاهيمي همچون وسوسه كرد

سنت، مصاديق مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان را نيز تحليل كرده و به دستاوردهايي همچون كشف تفاسير شيعه و اهل

 ركت شيطان دست يافته است.بندي جامع از مصاديق مشاو ارائه دسته« شارك»شبكه معنايي فعل 

 .، شيطان، انساناولاد، اموال، مشاركت ها:هواژكليد
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  63... / فاطمه مرادزاده و... با تكيه بر عبارت  «مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان»معناشناسي 

 مقدمه

طور مستقل و خارج از متن معناي يك واژه علاوه بر آنکه به

شود تا حد زيادي تحت تأثير بافت معنايي جملات و مشخص مي

در دو كه بسياري از اوقات يك واژه نحويبه ،عبارات هم قرار دارد

ست ا اي، پايههمتن متفاوت، معاني متفاوتي خواهد داشت. همين نکت

در يافتن معناي  به محققان علوم مختلف كه براي دانش معناشناسي

حقيقي و يا شبکه معنايي كمك شاياني كرده است. يکي از 

ها كه در علوم قرآني هم مورد استقبال واقع شده ترين روشمهم

نشيني و جانشيني كلمات با يکديگر هم استفاده از روابط ،است

توجه به روابط معنايي واژگان »نشيني، همة باشد. در يك رابطمي

لغوي، منتهي خواهد ة يك متن، به كشف معاني جديدي فراتر از حوز

، 4884)پالمر، « دهدارائه مي شد و تحليل كاملي از يك متن

يص سياق و جانشيني هم محققان بعد از تشخة در يك رابط. (48ص

كلي يکسان بين دو عبارت، ممکن است به اين نتيجه برسند معناي 

قابليت جانشيني با  نزديك با نقش معنايي ،كه دو كلمه متفاوت

بر  بنديتقسيمدر نسبت جانشيني، »ر، ديگبيانيکديگر را دارند. به

هاي واژه صورت ها و مدلولاساس شباهت موجود ميان مفهوم

 .(482، ص4886 و نصرتي،)ركعي « گيردمي

قرآني در كاربرد  خاصبا يکي از استثنائات  حاضرة در مقال

تواند رموز جالبي را از زندگي واژگان مواجهيم كه معناشناسي آن مي

 61ة آي درمتعال  خداوند شيطان بگشايد. بااو ة رابطنوع انسان و 

بصِوَتْكَِ وأَجَلْبِْ علَيَهْمِْ  واَستْفَزْزِْ منَِ استْطَعَتَْ منِهْمُْ»فرمايد: اسراء مي

 يعَدِهُمُُ ومَاَبخِيَلْكَِ ورَجَلِكَِ وشَاَركِهْمُْ فيِ الأْمَوْاَلِ واَلأْوَلْاَدِ وعَدِهْمُْ 

توانى با صدايت به طرف هر كه از آنان را مى؛ «اغرُوُرً إلِاَّ الشيَّطْاَنُ

حمله كن. در خود دعوت كن؛ با سواره نظام و پياده نظامت به آنها 

ها بده كه البته ها و فرزندانشان شريك شو و به آنها وعدهثروت

 .دهدفريب به آنها نمى ةشيطان جز وعد

عبارتي كه معناشناسي آن در اين مقاله مد نظر است، عبارت 

در آية فوق است. بررسي روايات « وشَاَركِهمُ فيِ الأمَواَلِ واَلأوَلاَدِ»

مشاركت شيطان در اموال و اولاد  دهد كهنشان مي معصومان

شود، بلکه شامل انسان، تنها به مصاديق ظاهري محدود نمي

گردد. براي هاي پنهاني مانند تأثيرگذاري بر نيت افراد نيز ميلايه

هر مال حرامي شريك »آمده است:  نمونه، در حديثي از امام باقر

(. از سوي 810، ص57، ج4860)مجلسي، « شدن شيطان است

هاي سنت مانند تفسير قرطبي، بيشتر بر جنبهيگر، روايات اهلد

دهندة كنند كه نشانفقهي مانند ربا و وصيت نادرست تمركز مي

الجامع بندي مباحث است؛ چراكه در تفسيري مانند تفاوت در اولويت
هاي فقهي و احکام شرعي ، اغلب تأكيد بر تحليللأحکام القرآن

، توجه به الميزانفاسير شيعه مانند كه در تعملي است، درحالي

شناختي اعمال انسان بيشتر مورد هاي معنوي، نيتي، و روانجنبه

عنوان نمونه، قرطبي مشاركت شيطان در توجه قرار گرفته است. به

داند )قرطبي، هاي احکام مالي مياموال را ناظر به ربا، وصيت، و جنبه

آن را متضمن تأثير (، اما علامه طباطبائي، 033، ص42، ج4861

داند، حتي اگر ظاهر عمل گيري انسان ميشيطان بر نيت و تصميم

 (.024، ص48ج 4873مطابق شرع باشد )طباطبائي، 

شيطان در رحم »آمده است:  در روايتي ديگر از امام علي

« شوند بيتكند تا فرزندان، دشمن اهلمادران شركت مي

دهد كه يت نشان مي(. اين روا113، ص4ق، ج4144)حسکاني، 

مشاركت شيطان تنها به حوزة مادي محدود نيست، بلکه شامل 

 شود.تأثيرگذاري بر روح و روان انسان نيز مي

 المؤمنين كند: از اميرنقل مي الزهدحسين بن سعيد در كتاب 

همانا خداوند بهشت را بر هر »فرمود:  شنيدم كه فرمود: رسول خدا

حيا حرام كرده است؛ كسي كه اهميتي بيشخص بدزبان، گستاخ و 

زيرا اگر او را ؛ گويندگويد و ديگران درباره او چه ميدهد چه مينمي

يابي جز اينکه براي كارهاي پليد يا شريك شدن بررسي كني، نمي

مردي پرسيد: اي رسول خدا، آيا در ميان مردم كسي « .شيطان باشد

آيا كلام خداوند »فرمود:  هست كه شيطان در او شريك باشد؟ پيامبر

« وَ شاركِهْمُْ فيِ الأمَوْالِ وَ الأوَلْاد؟ِ» فرمايد:خواني كه ميعزوجل را نمي

هاي خودش پرسيدند: آيا در ميان مردم كسي هست كه اهميتي به حرف

كند بله، كسي كه به مردم تعرض مي»يا ديگران درباره او ندهد؟ فرمود: 

كنند؛ داند آنان او را رها نميكه ميدرحالي ،گويدو درباره آنان سخن مي

گويد و ديگران دهد چه مياين همان كسي است كه اهميتي نمي

 .(516، ص8ج ق،4145 )بحراني، «گوينداش چه ميدرباره

وشَاَركِهمُ » يمعناتا حد زيادي به هرچند حديث فوق از پيامبر

ن وجود معناشناسي اين با اي ،پرداخته است« دِالأوَلَالأمَواَلِ وَافيِ 

تواند ما را تا حدي به ژرفاي معناي مورد نظر عبارت در قرآن مي

 در مورد آن نزديك نمايد. پيامبر

در اين پژوهش، از تحليل معناشناسي ساختاري با تمركز بر دو محور 

. در محور همنشيني، عبارت ه استهمنشيني و جانشيني استفاده شد

قرار گرفت تا « أجلب»و « استفزز»افعالي مانند در كنار « وشَاَركِهْمُْ»

فعل  شبکه معنايي آيه استخراج شود. در محور جانشيني، جايگزينيِ



61   6153، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

بررسي شد تا دامنه « تحزب»و « تولي»با واژگاني مانند « شارك»

اين روش به ما امکان داد تا فراتر از رو . ازاينمعنايي آن مشخص گردد

 ن مفاهيم قرآني دست يابيم.هاي پنهامعاني لغوي، به لايه

همچنين، براي تحليل مصاديق مشاركت شيطان، از روش 

تحليل محتواي كيفي استفاده شد كه شامل بررسي تفاسير شيعه و 

 و تطبيق آنها با مسائل معاصر بود. ناسنت، روايات معصوماهل

هاي تفسيري ديدگاه ءاسرا 61ة آي ذيلقرآن كريم  بيشتر مفسران

وشَاَركِهمُ »تعالي از عبارت اند و به معنايي كه باريارائه دادهمبسوطي 

 بررسي، البته انداراده فرموده است، اشاره نموده« دِالأوَلَالأمَواَلِ وَافيِ 

نشان داد كه پژوهش علمي و مستقلي به روشي كه در اين مقاله با 

 تکيه بر دانش معناشناسي مورد نظر است، انجام نشده است.

 در قرآن« شارکِهْمُْ فيِ الَأْمَوْالِ وَ الَأْوَلْادِ»کاربرد . 4

بار و آن هم  از باب مفاعله در قرآن فقط يك« شاركِْ»فعل امر 

و « شرك»البته  ،اسراء آمده است 61ة خطاب به شيطان در آي

مشتقات آن مانند شرُكَاَءكَمُُ، تشُركُِ، يشُركِونَ، مشُركِين، يشُركُِ، 

، أشَركَوا، مشُترَكِون، مشُركِات و شاركهمُ در مجموع شرَيك، اشُركُِ

 :به شرح ذيل استاند كه آيه تکرار شده 418بار در  468حدود 

رد

 يف

مشتقات 

شرك در 

 قرآن

تع آيات

 داد

: لقمان؛ 15: فاطر؛ 66: سبأ؛ 1: احقاف شرِك 6

63 

1 

 6 61ر: فاط بشِرِككِ م 6

؛ 68: يونس؛ 11: قصص؛ 15: فاطر ش ركَاَؤ ك مُ 3

؛ 66: انعام؛ 31: يونس؛ 15: روم

 66: يونس؛ 33: يونس؛ 643: اعراف

4 

 6 636م: انعا؛ 68: يونس ش ركَاَؤ همُُ 1

 3 81: نحل؛ 631: انعام؛ 63: روم ش ركَاَئهِمِ 3

 6 16: قلم؛ 63: روم بش ركَاَئهِمِ 1

 6 81: نحل؛ 631م: انعا لشِ ركَاَئنِا 6

 6 31: انعام لشِ ركَاَئهِمِ 8

م: انعا؛ 66: سبأ؛ 16: قلم؛ 645ف: اعرا ش ركَاَءَ 4

؛ 66: شوري؛ 68: روم؛ 64: زمر؛ 655

؛ 11 :يونس؛ 41: انعام؛ 634: انعام

 66: نساء؛ 33و  61: رعد

63 

؛ 61: صص؛ ق16: قصص؛ 36: كهف ش ركَاَئي 65

 16: فصلت؛ 66: نحل

3 

 6 61: حج؛ 63ن: لقما ت شركُِ 66

: كهف؛ بار( 6) 661: نساء؛ 36: حج يشُركُِ 66

؛ 66ر: غاف؛ بار( 6) 18: نساء؛ 665

4 

 66: مائده؛ 61: كهف

 6 8: عنكبوت لتِ شركَِ 63

 3 636: انعام؛ 33: اعراف؛ 31: نساء ت شركِوا 61

 3 38: يوسف؛ 11: عمرانآل؛ 6: جن ن شركُِ 63

؛ 6: نحل؛ 46: منونؤم؛ 645: اعراف يشُركِونَ 61

: روم؛ 33: روم؛ 13: طور؛ 18: قصص

؛ 34: منونؤم؛ 34: نمل؛ 31: نحل؛ 15

: عنكبوت؛ 63: حشر؛ 3: نحل؛ 33: روم

؛ 36: توبه؛ 13: نمل؛ 16ر: زم؛ 13

 646: اعراف؛ 68 :يونس

64 

: انعام؛ 16: انعام؛ 11: انعام؛ 63: غافر ت شركونَ 66

 64: انعام؛ 85: انعام؛ 31: هود؛ 68

6 

 6 66ه: ممتحن يشُركِنّ 68

: روم؛ 665: نحل؛ 36: حج؛ 41: حجر مشُركِين 64

؛ 1: توبه؛ 81 :غافر؛ 43: عمرانآل؛ 16

؛ 666: بقره؛ 633: بقره؛ 651: انعام

: توبه؛ 64: انعام؛ 1: توبه؛ 636: انعام

؛ 61: انعام؛ 36: روم؛ 653: يونس؛ 6

؛ 86: قصص؛ 616: انعام؛ 63: انعام

: بقره؛ 16: عمرانآل؛ 658: يوسف

؛ 31: توبه؛ 3: توبه؛ 3: توبه؛ 653

: بينه؛ 1: فتح؛ 63: احزاب؛ 63: شوري

 1: بينه؛ 6

36 

: فصلت؛ 6: توبه؛ 663: توبه؛ 66: توبه للِمشُركِين 65
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 شناسي. مفهوم3

در زبان عربي از ريشه شرَكَ مشتق شده و از باب مفاعله « شاركِْ»

معناي و داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است. اين فعل امر به

 مشاركت كردن يا همکاري كردن در يك كار يا فعاليت است

، لسان العربمنابع لغوي معتبر مانند (. در 02، ص1، ج4874)قرشي، 

شود تا در يك فعاليت به به اين معناست كه از شخص خواسته مي

 ق،4141منظور، )ابن فعال وارد شده و در آن مشاركت كندصورت 

هايي مانند كار مشترك يا ويژه در زمينهبه ،(113، ص 42ج

، 4، ج4838)نجار،  امور مختلفمندي از سهم و نصيب در بهره

در برخي منابع نيز اين . (807، ص4، ج4833؛ بصمه جي، 132ص

مثابه يك شركت هاي شراكت در قالب بيع بهويژه در زمينهفعل به

 .(076، ص5، ج4875)طريحي،  اقتصادي آمده است

با معناي بدون « شرك»و « شاركِْ » . مشتقات3

 متعال طرفيت خداوند

معناي بهد مور 468 ،(4در جدول ) شدهمورد يافت 468از ميان 

است و  آمده اصطلاحي شرك يا همان شرك به خداوند سبحان

شركت در آنها، خداوند سبحان است. فقط ة درواقع يك طرف رابط

مورد است كه معناي واژه مشتق شده به شراكت بين دو يا چند  6در 

 :موجود غير از خداوند سبحان اشاره دارد

: سوره معني آيه رديف
شماره 
 آيه

ولَنَ ينَفعَكَ مُ » 6
ليوَمَ إذِ ظَّلمَت م ٱ

لعذَاَبِ ٱأنََّك م فيِ 
 «مشُترَكِ ونَ

و ]در جوابشان خطاب 
شود[ امروز هرگز ]اين مى

آرزو[ به شما سودى 
بخشد؛ زيرا ]همگى[ ستم نمى

كرديد؛ قطعاً ]همة[ شما در 
 يداعذاب مشترك

: زخرف
34 

فإَنَِّهمُ يوَمئَذِ فيِ » 6
لعذَاَبِ ٱ

 «مشُترَكِ ونَ

بنابراين قطعاً آن روز همگى 
 آنان در عذاب مشتركند

: صافات
33 

وقَاَل واْ ماَ فيِ » 3
لأنَعمَِ ٱبطُ ونِ هذَهِِ 
لِّذ ك ورنِاَ خ الصِ ة 

ومَحُرََّمٌ علَىَ 
أزَوجَنِاَ وإَنِ يكَ ن 

فهَمُ فيِهِ مَّيت ة 
 «ش ركَاَءُ

هاى آنچه در شكم :و گفتند
هاست، ويژۀ مردان اين دام

ماست و بر زنانمان حرام 
و اگر مرده بود، در آن  است،

صورت ]همة[ آنها در آن 
 اند.شريک

: انعام
634 

 36ه: طو او را در كارم )ابلاغ رسالت( وأَشَركِهُ فيِ » 1

 شريک ساز. «أمَريِ

ولَكَ م نصِفُ ماَ » 3
ترَكََ أزَوجَكُ م إنِ 
لَّم يكَ ن لَّهنَُّ 

فإَنِ كاَن واْ  ...ولَدَ
أكَثرََ منِ ذلَکَِ 
فهَمُ ش ركَاَءُ فيِ 

لثُّل ثِ منِ بعَدِ ٱ
يوُصىَ بهِاَ  و صيَِّة

أوَ ديَنٍ غيَرَ مضُاَرّ 
للَّهِ ٱمِّنَ  و صيَِّة

 «للَّهُ علَيِمٌ حلَيِمٱوَ

براى شما ]مردان[ نصف آنچه 
عنوان ارث [ همسرانتان ]به

 گذارند خواهدمىبه جا 
بود.]البته [ اگر براى آنها 

و اگر  ...فرزندى نباشد
]برادران و خواهران ميت[ 
بيش از يک نفر باشند در آن 
صورت همگى در يک سومِ 
]ميراث به صورت تساوى[ 

[ پس از هتشريک اند، ]الب
]استثناء[ وصيتى كه ]ميت[ به 
آن وصيت نموده يا بدهكارى 

]كه بر عهدۀ اوست[ 
كه ]وصيت[ زيانى صورتىدر

كه به ورثه نرساند، درحالى
]اينها[ سفارشى ]لازم 

جراء[ از جانبِ خداست و الا
 خدا داناى بردبار است

: نساء
66 

ستفَززِ منَِ اوَ» 1
ستطَعَتَ منِهمُ ٱ

بصِوَتکَِ وأَجَلبِ 
علَيَهمِ بخِيَکَِ 
ورَجَلِکَِ 

وشَاَركِهمُ فيِ 
لأوَلدَِ ٱلأمَواَلِ وَٱ

م ومَاَ وعَدِهُ
لشَّيطنَ  ٱيعَدِهُمُُ 

 «إلَِّا غ ر وراً

كه از آنان را توانى با آواز  و هر
خويش تحريک كن، و با 
سواران و پيادگانت بر آنان 

ها و بتاز، و با آنان در مال
فرزندان شركت جو، و آنان را 
وعده ده؛ و ]بايد بدانند كه[ 

هاى فريبنده شيطان جز وعده
 دهد.به آنان نمى

: ءاسرا
11 

 با معناي بدون طرفيت خداوند متعال : كاربرد قرآني6جدول 

به ، ابتدايية كنيم كه در دو آيفوق مشاهده مية آي 6با بررسي 

به مشترك بودن  سومة در آي، مشترك بودن عذاب بين دو گروه

و پنجم نيز  چهارمة هاست اشاره شده است. در آيآنچه در شکم دام

شراكت افراد در اموال  و ابلاغ رسالتبه مشاركت دادن در امر 

، به «شارك»، ششمة فقط در آيرو . ازايناست توجه شده موروثي

توان گفت ترتيب مياينشريك شدن شيطان با انسان اشاره دارد. به

در آن به موضوع شريك شدن  متعال ست كه خداوندا ايتنها آيهكه 

 .پردازدانسان و شيطان در يك امر مي

معناشناسي شراکت شيطان در امور انسان بر . 1
 پايه مصاديق تفسيري

مصداق، دو مفهومي هستند كه همواره در كنار يکديگر هستند،  معنا و

توان گفت: معنا عملاً بدون وجود خارجي و يا حداقل كه مينحويبه

وجود ذهني مصداق، وجود ندارد و حضور مصداق در شبکة معنا، عملاً 
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دانان و فيلسوفان، اعتقاد بسياري از منطق رو بهاست. ازاين ناپذيراجتناب

براي رسيدن به معنا و ادراك آن، بررسي  هاترين روشاصلييکي از 

ق، 4142مصاديقي است كه براي يك معنا مطرح است )صدرالمتألهين، 

ميردامادي و  ؛401و  82، ص4، ج4882؛ مطهري، 434ص ،4ج

بررسي تفاسير و مصاديق مختلف، تلاش رو با (. ازاين4838صابري، 

 كنيم به شبکه معنايي مناسبي براي اين عبارت برسيم.مي

 معناي شرکت شيطان در اموال انسان. 1ـ4

 ربا. 1ـ4ـ4

شركت »فرمايند: علامه طباطبائي درباره شركت شيطان در اموال مي

اش اين است كه شود و لازمهجز در ملکيت و اختصاص تصور نمي

در استفاده از آن ملك ـ كه غرض از تحصيل آن همان شريك 

عنوان يك عين ، به همين دليل، مال به«استفاده است ـ سهيم باشد

شود. انسان خارجي مستقل از انسان، محلي براي مشاركت شيطان مي

آورد كه از ديدگاه از راه ربا، يعني كسب درآمد حرام، مالي به دست مي

حالتي، هرچند انسان به اهداف دنيوي خود  الهي ناپسند است. در چنين

رسد، اما شيطان نيز به غرض خود ـ يعني دور كردن انسان از مي

(. 024، ص48ج، 4873، شود )طباطبائيرحمت الهي ـ نائل مي

صاحب تفسير نمونه ضمن اينکه ربا را يکي از مصاديق مشاركت 

شاركت شيطان داند با انتقاد از مفسراني كه مشيطان در مال آدمي مي

گويد كه اين شركت، اند، ميدر اموال را به خوردن ربا محدود نموده

شود )مکارم شيرازي و ديگران، همه اموال حرام و غير آن را شامل مي

اند مقصود از رو برخى مفسران گفته(. ازاين430، ص40، ج4832

شركت در اموال، همان رباخوارى است، ولى تعبيرات آيه معناى 

اني، شود )رضايي اصفهدارد و شامل هر گونه مال حرام مي وسيعي

(. همچنين 175، ص8ج، 4877، ؛ طبرسي445، ص40ج، 4837

گويد: و در مال و سنت در شرح اين آيه ميصابوني از مفسران اهل

اولاد آنها خود را شريك قرار بده، يعنى آنها را وادار كن از طريق حرام 

صيت آن را مصرف كنند. مالى به دست بياورند و در مع

 (.677، ص0ق، ج4127؛ زمخشري، 685ص  ،0ج ،4838)صابوني،

نيز به موارد مشابهي اشاره كرده  تفسير التحرير و التنويرصاحب 

ان يکون للشيطان نصيب في اموالهم و هي انعامهم و »است: 

زروعهم اذ سول لهم ان يجعلوا نصيبا في النتاج و الحرق الأصنام. و 

الشيطان هو المسول للناس ارف الشيطان لأن هي من مص

(؛ اينکه شيطان 408، ص41ق، ج4102عاشور، )ابن« باتخاذها...

داشته باشد، شامل چهارپايان و زراعت آنهاست، سهمي در اموالشان 

طور كه شيطان آنان را وسوسه كرد تا سهمي از محصولات و همان

ارها از مصارف ها اختصاص دهند. اين كهايشان را براي بتدام

شود؛ چراكه شيطان همان كسي است كه مردم شيطان محسوب مي

 كند... .را به انجام چنين كارهايي ترغيب مي

 تحصيل مال حرام. 1ـ4ـ3

 يرهايخود، انسان را به كسب درآمد از مس يهابا وسوسه طانيش

از  ينوع مشاركت را ناش نيا ي. علامه طباطبائدهديسوق م رمشروعيغ

از  ژهيومال حرام، به: »داننديدر اموال انسان م طانيبودن ش ميسه

كه او در اموال  شوديم يالهيوس طان،يش يهاو وسوسه بيفر قيطر

زمينه،  ني(. در هم024، ص48، ج4873 ،ي)طباطبائ «گردد ميسه يآدم

مال حرام، ازجمله تقلب، سرقت،  ليدارند كه تحص ديمفسران تأك يبرخ

آشکار  قياز مصاد ،ياستکبار يهاتوسط قدرت ياداقتص يكارو دست

استعمارگران در عصر حاضر با به  رايدر اموال است؛ ز طانيمشاركت ش

در  طانيبه مشاركت ش ف،يضع يهاتمل يبردن منابع اقتصاد غماي

(. 430، ص40، ج4832و ديگران،  يرازي)مکارم ش زنندياموال دامن م

 نيا فيحرام و در توص يهاصاحب كشاف با اشاره به كسب نيهمچن

يحَمْلِهُمُْ  معَصْيِةٍَفيِ الأْمَوْاَلِ فهَيَِ كلُُّ  المْشُاَركَةَُوَ أمََّا : »سدينويمفهوم م

، وَ تصَرْيِفهِاَ فيِ ماَ لاَ المْحُرََّمةَِكسَبْهِمِْ، كاَلرِّباَ، وَ المْکَاَسبِِ  يعلَيَهْاَ فِ

 (.677، ص0ق، ج4127 ،يمخشر)ز« يحَلُِّ

 استفاده از مال حرام. 1ـ4ـ3

علاوه بر تحصيل مال حرام، يکي از مصاديق مشاركت شيطان، وادار 

كردن انسان به استفاده از اين اموال در مسيرهايي است كه مغاير با 

برداري دستورات الهي باشد. علامه طباطبائي اين نوع مصرف را بهره

انسان، گاه مالي را از راه »كنند: توصيف مياز مال در راه معصيت 

مال را كند تا آن آورد، اما شيطان او را وسوسه ميحلال به دست مي

؛ 024، ص48ج ،4873 )طباطبائي،« در گناه و فساد مصرف نمايد

 .(430ص، 40، ج4832مکارم شيرازي و ديگران، 

وَ فيِ باَبِ الأْمَوْاَلِ، كصَرَفْهِاَ فيِ الفْسُوُقِ، وَ »نويسد: طبرسي نيز مي

(؛ 175، ص8ج، 4877 )طبرسي،« النَّفقَةَِ المْحُرََّمةَِ، وَ عدَمَِ إيِتاَءِ الزَّكاَةِ

مراد از شركت شيطان در اموال و اولاد مردم تمام گناهاني است كه 
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. در باب اموال مثل مصرف آن در راه كندشيطان آنها را به آن وادار مي

توان به فسق و فجور و ندادن زكات و جز اينها. در تأييد اين معنا مي

گويد: از اشاره نمود. محمد بن مسلم مي حديثي از امام محمدباقر

دربارة سهم و بهره و مشاركت شيطان پرسيدم كه در آية  امام باقر

آمده است. فرمود: هر مال حرامي « الوْلْادِوَ شاَركِهْمُْ فيِ الاْموْاَلِ وَ »

 (.810، ص57، ج4860شريك شدن شيطان است )مجلسي، 

 تبديل اموال به سائبه و بحيره و وصيله. 1ـ4ـ1

از ديگر مصاديق مشاركت شيطان در اموال، بر اساس آراي مفسران، 

ها براي اهداف جاهلي نظير سائبه، بحيره تخصيص بخشي از دارايي

اين اعمال، از رسوم جاهليت بوده كه شيطان با و  استو وصيله 

 ،4873 ي،ئاج داده است )طباطباها آن را در ميان آنان روفريب انسان

و تعيين نذر براي « البحيرة و السائبةو »رو . ازاين(024، ص48ج

هاي جاهلي( را از مصاديق مشاركت بحيره و سائبه )نوعي قرباني

 (.677ص، 0ج ق،4127 )زمخشري، دنشيطان در اموال مي دان

ها و ايجاد انواع سيس شرکتأگذارى و تپيشنهاد سرمايه. 1ـ4ـ5

 ها و مراکز توليدى در کشورهاي ضعيفکارخانه

ويژه تأسيس ريزي اقتصادي، بهدر عصر حاضر، استعمارگران با برنامه

گذاري در كشورهاي فقير، مصاديقي از المللي و سرمايههاي بينشركت

اين  برخي مفسرانگذارند. ركت شيطان در اموال را به نمايش ميمشا

ها در كشورهاي ها و كارخانهايجاد شركت» دهند:پديده را چنين شرح مي

اي بارز از كشي از منابع طبيعي و انساني آنها، نمونهضعيف، با هدف بهره

 ،4832 ،و ديگران )مکارم شيرازي« هاستمشاركت شيطان در اموال ملت

 .(445، ص40ج ،4837 رضايي اصفهاني،؛ 430، ص40ج

 معناي شرکت شيطان در اولاد انسان. 1ـ3

 زنا. 1ـ3ـ4

مستقل و جداى  ،ي معتقد است كه فرزند موجودى استئعلامه طباطبا

هرگز انسان  ،از پدر و مادر و اگر غرض از مال و فرزند استفاده از آنها نبود

پس شركت  ،شدماليتى براى مال و اختصاصى براى فرزند قائل نمى

 سهم بردن از منفعت و اختصاص است. ،كردن شيطان با آدمى در فرزند

از ديدگاه ايشان، فرزند نيز همانند مال، موجودي مستقل و عيني است 

و زنا از  برداري از او شريك شودكه ممکن است شيطان در بهره

 ي،ئ)طباطبا ترين مظاهر مشاركت شيطان در اولاد انسان استاصلي

كند: و مي بيانگونه طبرسي نيز اينشيخ  (.020و  024، ص48ج ،4873

از قبيل زنا و غير آن و  ،هاي نامشروعدر باب اولاد، مثل ايجاد فرزند از راه

 (.175، ص8ج ،4877 پدري )طبرسي،ة فرزندخواندگي بدون رابط

: و در يندگوسنت در شرح اين آيه ميفسران اهلم برخيهمچنين 

و در مورد اولادشان اختلاط زن  ،مال و اولاد آنها خود را شريك قرار بده

 زاده زياد شودو مرد را تحسين كن تا فسق و فجور رواج پيدا كند و حرام

 .(401، ص41ق، ج4102 عاشور،؛ ابن685ص ،0ج ،4838 )صابوني،

منزله شركت در رحم د انسان را بهشيطان، شركت خود در اولا

دانسته است. در  بيتمادران و دشمن شدن اولاد انسان با اهل

رفتم در  اكرم نزد پيامبر كه: نقل شده است حديثي از امام علي

رفتم، مردي را ديدم كه نزد او نشسته زماني كه در آن وقت نزد او نمي

شناختم، چون مرا از آن نمياي دارد و او را پيش ريختههمو قيافه به

او چه كسي است  اي رسول خدا»: گفتم. ديد به سرعت بيرون شد

اين ابليس، بزرگ »گفت: « تر او را نديده بودم؟كه من پيش

هاست. از پروردگارم خواستم كه او را به من نشان بدهد و او را ابليس

دنبال گويد: او را مي« جز من و تو كسي در اين قيافه نديده است؟

پس او را گرفتم و به آن  ،هاي روغن ديدمكردم و او را نزد سنگ

« خواهي؟يا علي چه مي»گفت:  ،«اش نشستمسنگ زدم و بر سينه

خواهم تو را بکشم. گفت: تو بر من تسلطي نداري؟ گفتم: مي» گفتم:

چرا؟ گفت: چون پروردگارت تا روز قيامت به من مهلت داده است، مرا 

اي براي تو و فرزندانت وجود دارد. ي كه نزد من وسيلهرها كن يا عل

 ،داردفرزندانت را دشمن نمي گفتم: آن چيست؟ گفت: هيچ كسي تو و

: كنم، آيا خداوند نگفته استمگر اينکه من در رحم مادرش شركت مي

 .(188، ص4ج ق،4144 ،حسکاني« )وَ شاركِهْمُْ فيِ الاْموْالِ وَ الاْولْادِ»

ولي  ،طور مستقيم در قرآن نيامده استنا بههرچند اين مع

تواند مصاديق متعددي داشته باشد كه به كمك تفاسير قرآني مي

توان به حديثي از توان به آنها دست يافت. در تأييد اين معنا ميمي

 .(810، ص57ج ،4860مجلسي، ) اشاره نمود امام محمدباقر

 عدم تربيت فرزند با آداب الهي. 1ـ3ـ3

هاي مشاركت شيطان در اولاد انسان، عدم ترين راهيکي از مهم

علامه هاي ديني است. تربيت فرزندان بر اساس آداب الهي و آموزه
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و يا آنکه از راه حرام فرزندى براى آدمى به »نويسند: ميطباطبائي 

دنيا آيد، و يا از راه حلال به دنيا آيند و ليکن به تربيت دينى و صالح 

کند و به آداب خدايى مؤدبش نسازد، درنتيجه سهمى از آن تربيتش ن

 «رار داده و سهمى را براى خودشفرزند را براى شيطان ق

خود پس اگر پدر و مادر فرزندان . (024، ص48ج ،4873 ي،ئ)طباطبا

را با آداب الهي و تربيت صالح بار نياورند، درواقع بخشي از فرزندان 

هاي فرهنگي و ند. بسياري از فعاليتاخود را به شيطان واگذار كرده

شود، با هدف هاي استکباري طراحي مياي كه توسط قدرترسانه

اقدامات  كه گيردانحراف تربيتي جوانان و فرزندان صورت مي

)مکارم  شودد تلقي مياي بارز از مشاركت شيطان در اولانمونه

 (.430، ص40ج ،4832 ،و ديگران شيرازي

و الحمل »نويسد: مسئله اشاره كرده و ميبه اين  نيززمخشري 

وادار كردن  ،، و غير ذلكالذميمة و الأعمال المحظورةعلى الحرف 

از هاي مذموم و كارهاي ممنوعه، و موارد ديگر فرزندان به حرفه

 (.677، ص0ج ق،4127 زمخشري،« )مصاديق اين مشاركت است

 و مجوس ساختن فرزند ايهودي، نصار. 1ـ3ـ3

از طريق تأثيرگذاري بر والدين يا محيط، فرزندان را به  تواندميشيطان 

 ي،ئ)طباطبا مسيرهايي منحرف، نظير يهوديت، نصرانيت يا مجوسيت سوق دهد

 (.677، ص0ج ق،4127 زمخشري،؛ 020و  024، ص48ج ،4873

 وضوح در روايات اسلامي نيز آمده است. پيامبر اسلاماين نکته به

حتََّى يکَوُنَ أبَوَاَهُ يهُوَِّداَنهِِ أوَْ  الَفْطِرْةَِموَلْوُدٍ يوُلدَُ علَىَ  كلُُّ»فرمايند: مي

هر نوزادي بر ؛ (880، ص4ج ق،4127 )حلي،« ينُصَِّراَنهِِ أوَْ يمُجَِّساَنهِِ

شود، اما والدين او را يهودي، مسيحي يا مجوس فطرت الهي متولد مي

 /ي هودي) يانحراف ديعقا يجيتدر يبا القا نيچراكه والد؛ كنندمي

 .كننديعمل م طانيعنوان ابزار شكردن فرزند(، به يمجوس  /ي نصران

 گور کردن فرزندبهزنده. 1ـ3ـ1

گور كردن فرزندان بهمشاركت شيطان در اولاد، زنده مصاديقيکي از 

 ،48ج، 4873ي، ئاطباطب) است كه در جاهليت عرب رايج بود

مثل تسويله لهم يئدوا » نويسد:باره مياين عاشور درابن. (020ص

اما مشاركت شيطان ، (401، ص41ج ق،4102 عاشور،)ابن« أولادهم

معناست كه شيطان در احوال فرزندانشان ايندر امور فرزندانشان به

گور بهسهيم باشد، مثلاً با وسوسه كردن آنها كه فرزندان خود را زنده

شيطان بود ة نمودهاي عيني وسوساين رفتار جاهلي، يکي از  كنند.

 داد.ها را به نابودي نسل خود سوق ميكه انسان

 هاي ناپسند مانند عبد شمس، عبد حرثگذاري فرزندان به نامنام . 1ـ3ـ5

آلود نيز ها يا مفاهيم شركهاي مرتبط با بتگذاري فرزندان به نامنام

نويسد: از ديگر مصاديق مشاركت شيطان است. زمخشري چنين مي

، 0ج ق،4127 ري،)زمخش« بعبد العزى و عبد الحرث التسميةوَ »

عاشور هم ابن هايي مانند عبدالعزي و عبدالحرث.گذارينام؛ (677ص

 «أوَْ أنَْ يسُمَُّوا أوَلْاَدهَمُْ بعبده الأصنام» كند:به اين مضمون بيان مي

هايي كه يا فرزندانشان را با نام ؛(401ص ،41ج ق،4102 عاشور،ابن)

 .گذاري كنندها مربوط است نامبه عبادت بت

ها و ها، بيمارستانها، کتابخانهسيس مدارس، دانشگاهأت. 1ـ3ـ6

 هاي جهانيجهانگردى براي گمراهي فکري جوانان توسط قدرت

عنوان ابزاري مدرن براي الله مکارم شيرازي اين پديده را بهآيت

كنند و معتقد جوانان معرفي ميمشاركت شيطان در انحراف فکري 

هاي فرهنگي و علمي كه موجب هستند كه بسياري از فعاليت

شود در راستاي مشاركت شيطان در گمراهي و فساد افراد انجام مي

هاي مشاركت شيطان، جذب فرزندان يکي از شيوه. اولاد انسان است

هاي آموزشي است كه هدف هاي تحصيلي و فرصتبه كمك بورس

 جمعي از آنهارو . ازاينثيرگذاري بر انديشه و اعتقادات آنان استآن تأ

طور طريق بورس تحصيلي بهمثل هاي سخاوتمندانه با كمك را

كامل به فرهنگ و برنامه خود جلب مي كنند و در افکار آنها شريك 

 (.430، ص40ج ،4832 ،و ديگران )مکارم شيرازي شوندمي

 ،المللىهاى بينشش ساخت هتلايجاد مراکز فساد تحت پو. 1ـ3ـ7

 کنندههاى گمراهفيلمو هاى تفريحات کلوپ

المللي و هاي بينايجاد مراكز فساد تحت پوشش ساختن هتل

كننده و مانند هاي گمراههاي تفريحات سالم و سينماها و فيلمكلوپ

تنها هاي مخرب اين شياطين است كه نهترين برنامهيکي از رايج ،آن

كنند و عامل فزوني فرزندان از اين طريق ترويج ميرا  فحشا

خيال و بي ،ارادهبي ،سست ،بلکه نسلي منحرف ،شوندنامشروع مي

 ،و ديگران دهند )مکارم شيرازيباز از اين طريق پرورش ميهوس

 .(445، ص40ج ،4837 فهاني،رضايي اص ؛430، ص40ج ،4832
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پدر و مادر در توسط متعال عدم به ياد داشتن خداوند . 1ـ3ـ9

 هنگام انعقاد نطفه

عنوان يکي از مصاديق مشاركت اين مورد را بهقرآن مهر تفسير نوبسندة 

نويسد: گونه مين ايناشيطان ذكر كرده و به نقل از برخي مفسر

شود، يکي از مصاديق آنان منعقد مىة فرزنداني كه بدون ياد خدا، نطف

 (.445، ص40ج ،4837 )رضايي اصفهاني، اين نوع شراكت است

بنابراين مصاديق مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان، طيف 

شود، از تحصيل و مصرف وسيعي از رفتارها و اعمال را شامل مي

مال حرام گرفته تا انحراف فکري و اعتقادي نسل بشر. هر يك از 

هاي شيطاني است كه اي پيچيده از وسوسهاين موارد، نمايانگر شبکه

 اند.تفصيل بيان شدهسنت بهطريق تفاسير مختلف شيعه و اهلاز 

 فريقين هاي مفسرانمقايسه نگاه. 5

مصاديق امور  مكتب مفسر
 اموال

مصاديق امور 
 اولاد

 منبع

علامه 
 يئطباطبا

ربا، مال حرام،  شيعه
تحصيل مال از 
 راه غيرمشروع

زنا، تربيت 
نادرست، زنده 
 به گور كردن

الميزان، 
 63ج

ربا، اسراف،  سنتاهل زمخشري
مصرف مال در 

 راه گناه

زنده به گور 
كردن، نامگذاري 

 هابت

الكشاف، 
 6ج

مكارم 
 شيرازي

استعمار  شيعه
اقتصادي، 

گذاري سرمايه
 ناعادلانه

انحراف 
فرهنگي، تأثير 

ها بر رسانه
 جوانان

تفسير 
نمونه، 

 66ج

ربا، غصب،  شيعه طبرسي
مصرف مال در 
 فسق و فجور

زنا، 
فرزندخواندگي 

 نامشروع

جوامع 
الجامع، 

 3ج

ربا، اختصاص  سنتاهل عاشورابن
 هامال براي بت

زنا، زنده به گور 
كردن، 

 هاگذاري بتنام

التحرير و 
التنوير، 

 61ج

تحصيل مال  سنتاهل صابوني
حرام، مصرف 
 مال در معصيت

اختلاط زن و 
مرد، فسق و 

 فجور

 صفوة
التفاسير، 

 6ج

رضايي 
 اصفهاني

استعمار  شيعه
اقتصادي، غارت 

 هامنابع ملت

ها، تأثير رسانه
هاي بورس

تحصيلي 
 كنندهگمراه

تفسير 
قرآن 
مهر، 

 66ج

 ي: مقايسه ديدگاه هاي تفسير3جدول 

 اهبررسي و ارزيابي ديدگاه. 5ـ4

سنت، اختلافات و اشتراكات در بررسي تفاسير شيعه و اهل

« وشَاَركِهْمُْ فيِ الأْمَوْاَلِ واَلأْوَلْاَدِ»توجهي در تفسير عبارت قابل

بر مصاديق الميزان ي در ئشود. براي مثال، علامه طباطبامشاهده مي

كه زمخشري مال حرام و تربيت نادرست فرزندان تأكيد دارد، درحالي

كند. اين تفاوت بيشتر بر مفاهيم ربا و اسراف تمركز مي الکشافدر 

در مباني كلامي يا توجه به بافت ممکن است ناشي از تفاوت 

با نگاه به مسائل معاصر،  تفسير نمونهاجتماعي باشد. از سوي ديگر، 

دهنده كند كه نشانمصاديقي مانند استعمار اقتصادي را مطرح مي

 هاي نوين است.پذيري تفاسير در مواجهه با چالشانعطاف

 نکته قابل تأمل اين است كه برخي مفسران مانند طبرسي و

فردي محدود ة عاشور، مصاديق مشاركت شيطان را به حوزابن

مکارم شيرازي و الله آيتكه مفسران معاصر مانند كنند، درحاليمي

رضايي اصفهاني، ابعاد اجتماعي و سياسي اين مفهوم را نيز دكتر 

هاي تفسيري دهنده تحول در روشاند. اين تفاوت نشانبررسي كرده

 نه است.و توجه به نيازهاي زما

و شارکهم في ». بررسي همنشيني و جانشيني 6
 «الاموال و الاولاد

و » با توجه به اينکه موضوع اصلي پژوهش در اين مقاله معناشناسي

باشد كه توسط خداوند خطاب به مي« شاركهم في الاموال و الاولاد

هاي ما به موضوع شركت شيطان بيان شده است و محور بررسي

كدام از كلمات گردد و هيچدر اموال يا اولاد انسان برميشيطان با انسان 

طور مستقل مورد بحث اين مقاله نيست، روش به مطرح در اين عبارت

و شاركهم في الاموال و »همنشيني و جانشيني بايد براي كل عبارت 

شارك »يا « شارك في الاموال»و يا حداقل يکي از عبارات « الاولاد

 تا به سر منزل مقصود برسيم. انجام شود« في الاولاد

 هاي معناييهمنشين. 6ـ4

شاركهم في الاموال و »شده در بخش كاربرد با توجه به مطالب گفته

اسراء  61ة عبارت مورد نظر در همان آي هاي، تنها همنشين«الاولاد

شوند كه خداوند در ابتداي اين آيه خطاب به شيطان دو يافت مي

هم « شاركهم في الاموال و الاولاد»ز عبارت را فرمودند و پس ا

 اند كه به عبارت مورد نظر ما مرتبط است.يك عبارت را فرموده
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كه از آنان را  و هر؛ «ستطَعَتَ منِهمُ بصِوَتكَِاستفَززِ منَِ اوَ»( 4

 .توانى با آواز خويش تحريك كن

مشتق شده و در قرآن تنها در  «ز ز ف»از ريشه « ستفَززِا»ة واژ

توان از همين آيه آمده است. براي تحليل معناي اين واژه، مي

هاي لغوي و همنشيني استفاده كرد. در مورد معناي لغوي اين روش

معناي به« استفزاز»كند كه يبيان مراغب اصفهاني واژه، 

 اي كه فرد به اضطراب ياگونهتحريك به»برانگيختن با سرعت يا »

(. 685ق، ص 4140است )راغب اصفهاني، « ودشحركت واداشته 

خروج سريع و »معناي كند كه ريشه فز بهمنظور نيز اشاره ميابن

به تحريك شديد به حركت يا گمراهي « استفزَّ»است و « ناگهاني

 (.884، ص5ج ق،4141منظور، شود )ابنتعبير مي

« بصِوَتْكَِ»تي مانند با عبارا« ستفَززِْا»در عبارت مورد نظر كلمه 

دهد همنشين است. اين همنشيني نشان مي« بخِيَلْكَِ ورَجَلِكَِ»و 

، تحريك و گمراه كردن افراد به كمك «استفزاز»كه منظور از 

ها است. علامه ها و پيادهابزارهاي مختلف مانند صدا، سواره

ي اين مفهوم را به تلاش شيطان براي وسوسه و فريب ئطباطبا

وعي هشدار درباره قدرت شيطان ها نسبت داده و اين آيه را نانسان

. (70، ص48ج، 4873 ي،ئ)طباطبا داندها ميدر گمراه كردن انسان

معناي فريب در اين آيه به« استفزاز»كند كه بيان ميقرطبي هم 

به شيطان « صوت»هاست و دادن و از راه راست خارج كردن انسان

، 42ج، 4861 اشاره دارد )قرطبي، نمادهاي وسوسه و تبليغات او

بنابراين تحريك شديد، گمراه كردن و وسوسه نمودن . (033ص

توان از مفاهيمي دانست كه مقدمه انسان توسط شيطان را مي

هاي معنايي آن در اموال و اولاد انسان و از لايهشيطان شركت 

توان نتيجه گرفت كه در اين آيه روند. همچنين ميشمار ميبه

بايد به معاني غير از تحريك، گمراه يا وسوسه « شاركهم»عبارت 

 نمودن انسان توسط شيطان هم اشاره داشته باشد.

 با سواران و پيادگانت بر آنان بتاز.؛ «أجَلْبِْ علَيَهْمِْ بخِيَلْكَِ ورَجَلِكَِ» (0

مشتق شده است و در صيغة امر از « ج ل ب»از ريشه « اجلب»

معناي گردآوري و حركت فته است. برخي جلب را بهباب افعال به كار ر

دانند معناي برانگيختن همراه با فرياد و صدا ميرا به« اجلاب»دادن و 

، ص 4ج ق،4141منظور، ابن؛ 483ق، ص4140)راغب اصفهاني، 

معناي بسيج كردن و را به« اجلاب» صاحب قاموس المحيط(. 063

(. 60، ص4، ج4871وزآبادي، گرد آوردن افراد زياد دانسته است )فير

شود فلانى گويد: وقتى گفته مىعلامه طباطبائي در تفسير اين آيه مي

كه شاعر را جلب كردم، معنايش اين است كه او را كشاندم، همچنان

شود كه ؛ گاه مى«و قد يجلب الشيء البعيد الجواب»عرب هم گفته: 

افعال برود، و كند، ولى اگر به باب جواب چيز دورى را هم جلب مى

شود كه از روى قهر بر معنايش اين مى« اجلبت عليه»گفته شود 

سرش فرياد زدم... بنابراين معنايش اين است كه براى به راه انداختن 

نظام نظام و پيادهآنان به سوى معصيت به لشگريانت اعم از سواره

ه اينکه دستور بده تا پيوسته بر سر آنان بزنند، و اين گويا اشاره است ب

كه شان تندكار و بعضى كندكارند، همچنانلشگريان شيطان بعضى

اند، طور است، بعضى سواره و بعضى پيادهوضع هر لشگرى همين

گمارند كه حاجت به سرعت عمل نداشته باشد ها را به كارى مىپياده

 .(022، ص48ج ،4873 )طباطبائي،

ي امعنبهبنابراين بسيج نيروهاي شيطان به سمت انسان كه 

تواند كارگيري تمام امکانات شيطان براي وسوسه كردن انسان است ميبه

توان نتيجه گرفت كه قرار گيرد. همچنين مي «شاركهم» در شبکه معنايي

فراتر و « وشاركهم»اين بخش هم تأكيد ديگري بر آن هست كه معناي 

 متفاوت از وسوسه و تحريك انسان توسط شيطان است.

 .به آنها وعده بده ؛وعَدِهمُ( 8

)قرشي،  است وعده دادنمعناي به «و ع د»وعَدِهمُ از ريشه 

از شيطان « شاركهم»خداوند بعد از فعل امر (. 007ص ،7ج ،4874

كند. از اين قسمت  ها دعوتبه وسيله وعدهها را خواهد كه انسانمي

شود كه دعوت به امور پليد و نفساني در شبکه معنايي هم نتيجه مي

 شركت شيطان با انسان در اولاد و اموال قرار دارد.

 هاي معناييجانشين. 6ـ3

هاي جانشين براي يك واژه، درواقع طوركه بيان شد واژههمان

هاي در بافت توانند به جاي آن واژهكلمات يا عباراتي هستند كه مي

مختلف استفاده شوند و معناي مشابه يا نزديك به آن را منتقل كنند. 

ها كمك كند و تري از مفهوم واژهتواند به درك عميقاين روش مي

هاي ها را آشکار سازد. براي پيدا كردن واژهتناسب معنايي بين واژه

پيدا  هاي مختلف، كلمات يا عباراتي راجانشين بايد با بررسي بافت

وشاركهم في الاموال »هاي مورد نظر، معني مشابه نمود كه در بافت

را منتقل نمايند. درواقع اين بافت آيات و عبارات است كه « و الاولاد

 نمايد.قرابت معنايي دو كلمه يا عبارت را ثابت مي



  83... / فاطمه مرادزاده و... با تكيه بر عبارت  «مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان»معناشناسي  

طور طبيعي مشخص است كه مفاهيمي مانند همکاري، به

توانند به مله مفاهيمي هستند كه ميجزا ...همياري، تبعيت، دوستي و

نوعي قرابت معنايي با مفهوم شركت يا مشاركت داشته باشند كه 

هاي معنايي مشابه با بافت توان آنها را در بافتمي البته بايد ديد

مورد نظر خود پيدا كنيم يا خير؟ نکته سوم اينکه شركت ة معنايي آي

رو ، ازايندو طرف داردمفهومي است كه  ،يا مشاركت از باب مفاعله

 ،حجر، زينت دادن 88ة در آي «أغُوْيِنََّهمُْ»مانند َ ،كلماتي مانند اغوي

 60ة در آي «أضلََّ»مانند  ،انعام، گمراه كردن 18ة در آي «زيََّنَ»مانند 

طرفه از سوي شيطان بر انسان يس و... كه غالباً به صورت يك

انشين معنايي كامل براي عنوان يك جتواند بهنمي ،شوداعِمال مي

توان اين كلمات را شركت در اموال و اولاد انتخاب شود. هرچند مي

چراكه ؛ در نظر گرفت« وشاركهم»هاي ثانويه براي معناي در لايه

مشاركت شيطان با انسان در موارد زيادي بعد از تأثيرگذاري اوليه 

 گيرد.شيطان بر روي انسان صورت مي

دهد از نگاه سي آيات و روايات نشان مينکته چهارم آنکه برر

ها لزوماً نياز به اغوا يا قرآن، مشاركت شيطان با برخي انسان

تأثيرگذاري از طرف شيطان ندارد؛ چراكه برخي ممکن است به حدي 

وسة شيطان نداشته باشند؛ زيرا از گمراهي برسند كه نيازي به وس

، 7ج، 4873 ،شوند )طباطبائيدرواقع خود به شيطان تبديل مي

 440، آية «شيَاَطيِنَ الإْنِسِ واَلجْنِِّ»در عبارت كه (. چنان804ص

انعام به وجود شياطين انساني اشاره شده است. همچنين در حديثي از 

انَّ الشَّياَطيِنُ اثنْاَنِ: شيَاَطيِنُ الجْنِِّ، »هم آمده است:  پيامبر اكرم

(؛ شياطين دو 486، ص 80ج، 4860)مجلسي، « وشَيَاَطيِنُ الإْنِسِ

اند: شياطين جن و شياطين انس. كه در بيان ديگري، شيطان دسته

انسي را خطرناك تر معرفي نموده و در جواب سوال اباذر از ايشان 

همُْ شرٌَّ منِْ شيَاَطيِنِ »بر وجود شيطان انسي چنين مي فرمايند: مبني

اين طريق هم بنابراين از . (63، ص7، ج4861)قرطبي،  «الجْنِِّ

هاي تواند در بافتتوان نتيجه گرفت كه مفهوم شركت ميمي

 .مختلف، فراتر از مفاهيمي مانند اغوا يا زينت دادن باشدمعنايي 

مورد بحث ما پروردگار متعال خطاب به ة نکته پنجم آنکه در آي

شيطان فرموده است كه با انسان مشاركت كن نه خطاب بر انسان! با 

كه شياطين انس از شياطين جن  سخن پيامبر در نظر گرفتن

توان حالتي را تصور نمود كه يك انسان حتي مي ،تر هستندخطرناك

اي برسد كه محرك اصلي براي انجام شرارت، خود او باشد به درجه

تر به مشاركت در طرح انسان و اين شيطان است كه در سطحي نازل

 نمايد.مياقدام 

يدي فوق، در ادامه آياتي را كه در آنها با تکيه بر پنج نکته كل

وجود دارد بررسي « شركت در اموال و اولاد»جانشيني معنايي با 

 خواهيم كرد:

 نزديکي )همنشيني(. 6ـ3ـ4

واَلذَّيِنَ ينُفْقِوُنَ أمَوْاَلهَمُْ رئِاَءَ »فرمايد: نساء مي 83ة در آيمتعال خداوند 

لاَ باِليْوَمِْ الآْخرِِ وَ منَْ يکَنُِ الشيَّطْاَنُ لهَُ قرَيِناً الناَّسِ ولَاَ يؤُمْنِوُنَ باِللهَِّ وَ

و كساني كه اموال خود را براي نشان دادن به مردم ؛ «فسَاَءَ قرَيِناً

كنند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند، و كسي كه انفاق مي

 شيطان براي او همنشين شود، بد همنشيني دارد.

اموال خود را براي ريا به مردم انفاق  در اين آيه كساني كه

كه ند. چناناهكنند همنشينان و نزديکان شيطان خوانده شدمي

در تفسير اين آيه و در توضيح معناي قرين بودن  اطيب البيانصاحب 

هم مشرك  ،گويد: شخص مرائىشيطان با انسان در دنيا و آخرت مي

و لذا گفتند رياء كند آمد مردم مىاست كه عمل خود را براى خوش

شرك خفى است، و هم منافق است كه ظاهرش براى خدا و باطن 

ثواب و اجر آخرتى ندارد، ه زيرا اعتقاد ب؛ براى خلق، و هم كافر است

از گناهان كبيره است و عمل او هم باطل  زيرا ريا ؛و هم فاسق است

ر و لو در خلال او ريا بيايد و در قيامت هم او را به اين چها، است

برو  ،كنند )يا مشرك، يا كافر، يا منافق، يا فاسق(وصف خطاب مى

پس شيطان قرين . اى بگيراجر خود را از آنهايى كه براى آنها كرده

كند و هم در آخرت كه او را  ست هم در دنيا كه او را اغواا مرائي

 .(32ص ،1ج ،4868 )طيب، اذيت كند و بد قرينى است

)نزديکي يا همنشيني( در چارچوب « قرين»بنابراين معناي كلمه 

. معناي تفسيري براي مشاركت شيطان در اموال و اولاد انسان قرار دارد

اسراء است كه در آن شيطان  61ة بنابراين بافت معنايي اين آيه يادآور آي

توان يك ها در اموالشان امر شده است. درنتيجه ميبه شركت با انسان

مشاركت انسان و شيطان با نزديکي و همنشيني نوع قرابت معنايي ميان 

همنشيني ة مهم نبايد فراموش شود كه رابطة آنها استخراج نمود. اين نکت

 دو طرفه است.ة رابط كمشاركت، ية هم مانند رابط
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 دوستي. 6ـ3ـ3

لَّذيِنَ ٱوَ ۥلَّذيِنَ يتَوَلََّونهَُٱعلَىَ  ۥنهُُاإنَِّماَ سلُطَ« آمده است: 422ة نحل آية در سور

شيطان تنها بر افرادي است كه او را دوست خود ة سلط؛ «همُ بهِِ مشُركِوُنَ

 .شونددهند و كساني كه با اغواي او )شيطان( مشرك ميقرار مي

سازند، و كسانى كه به اختيار خود شيطان را رفيق خود مى

جاى اينکه بر خداى يگانه توكل كنند، شيطان را مورد توكل قرار به

گردانند؛ و يا به ذريعة اغواى مى هند؛ گويا، او را شريك خداونددمى

كنند؛ شيطان بر آنها تسلط و او چيزهاى ديگر را شريك خدا مقرر مى

 .(521ص ،8ج ،4835 )ديوبندي، است استيلاى كامل پيدا نموده

سلطنت شيطان بر انسان ، در تفسير بالا آمده استكه گونههمان

خود انسان او را به عنوان رفيق يا دوست  تنها در صورتي است كه

خود قرار دهد و يا در صورتي است كه به خداوند شرك بورزد. اين 

اسراء نزديك است. در اين  61ة ي آيابافت معنايي بسيار به بافت معن

كه از آنان را توانى  و هر»فرمايد: خداوند در ابتدا به شيطان ميآيه 

. «زواران و پيادگانت بر آنان بتابا آواز خويش تحريك كن، و با س

هاي قبلي مورد بررسي ( كه در بخش0( و )4درواقع در دو عبارت )

شيطان بر انسان محقق شده است و وقتي ة نوعي سلط ،قرار گرفت

 ،رسيممي« وشاركهم في الاموال و الاولاد» به قسمت سوم يعني

مکاري مشاركت و ه مرحلهعملاً اين سلطه به اتمام رسيده است و 

توان، نوعي قرابت معنايي را ميان ميرو اينشود. ازمتقابل آغاز مي

دوستي شيطان و »و « شركت شيطان در امور زندگي انسان»

چراكه در ؛ نحل آمده است، استخراج نمود 422ة كه در آي« انسان

نحل، تسلط شيطان بر كساني ممکن دانسته شده است كه  422ة آي

ست كه دوستي هم ا اند. نکته جالب اينزيدهدوستي با شيطان را برگ

دو طرفه است و از اين جهت ة مانند مفهوم مشاركت، يك رابط

 قرابت معنايي با مفهوم مشاركت دارد.

 برادري کردن. 6ـ3ـ3

إنَِّ المْبُذَرِّيِنَ كاَنوُا إخِوْاَنَ الشيَّاَطيِنِ »آمده است:  07ية اسراء آة در سور

كاران برادران شيطان هستند، مسلماً اسراف؛ «ربَهِِّ كفَوُراًوكَاَنَ الشيَّطْاَنُ لِ

 .و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است

كنند، در اين آيه، كساني كه در اموال و نعمات اسراف مي

اند. تبذير و اسراف، با وجود آنکه عنوان برادران شيطان معرفي شدهبه

ديگر نيستند؛ چراكه اسراف بيشتر ناظر به از نظر معنا كاملاً معادل يک

هدف اطلاق روي در مصرف است و تبذير به مصرف نابجا و بيزياده

(، اما در معناي 448و  127ق، ص4140)راغب اصفهاني، شود مي

اند؛ مفهومي كه كلي، هر دو مصداقي از استفادة نادرست از اموال

 61اين مقاله از آية  ويژه درهمسو با معنايي است كه در تفاسير، به

 آورده شده است.« شاركهم»اسراء دربارة كلمة 

علامه طباطبائي هم در تفسير اين آيه دربارة معناي اخوان 

كنندگان با گويا وجه برادرى مبذرين و اسراف»الشياطين آورده است: 

كاران و شيطان از نظر سنخيت و ها اين باشد كه اسرافشيطان

اند، و ريشه و ستند كه هميشه با همبرادر مهربان هملازمت مانند دو 

، 48ج، 4873، )طباطبائي« اصلشان هم يك پدر و مادر است

توان برادري انسان و شيطان را نوعي جانشين بنابراين مي(. 444ص

اي كه بايد معنايي براي مشاركت شيطان و انسان دانست. نکته

م برادري نيز يك رابطة دوباره به آن اشاره نماييم اين است كه مفهو

 .دو طرفه است كه اين ويژگي در مفهوم مشاركت هم وجود دارد

 تحزب. 6ـ3ـ1

استْحَوْذََ علَيَهْمُِ الشيَّطْاَنُ »فرمايد: مجادله مي 48ة خداوند در آي

 فأَنَسْاَهمُْ ذكِرَْ اللهَِّ أوُلئَكَِ حزِبُْ الشيَّطْاَنِ ألَاَ إنَِّ حزِبَْ الشيَّطْاَنِ همُُ

شيطان بر آنها مسلط شده؛ درنتيجه ياد خدا را فراموش  ؛«الخْاَسرِوُنَ

 .كاراننداند. آنها از حزب شيطانند. بدانيد كه حزب شيطان از زيانكرده

شيطان بر آنها »نويسند: الله مشکيني در تفسير اين آيه ميآيت

ه پس ياد خدا را از خاطرشان برده است. نه ب ،)منافقان( مستولى شده

اند. آنان حزب و زبان و نه به دل ياد خدا نيستند و غافل محض

آگاه باش كه حزب و سپاه و تابعان  ،اندلشکر و پيروان شيطان

اند كه بهشت جاويد را از دست داده و در همان زيانکاران ،شيطان

عذاب مخلَّدند. آرى كسانى كه به خاطر وساوس شيطانى و علايق 

اى كه هيچ تنبُّهى به مرتبه ،ا غافل شونددنيوى به كلى از ياد خد

اند، و زيانکار خواهند بود، كه سرماية عمر نيابند، سپاه و تابعان شيطان

د عقايد و اعمال نادرست و بد يامبه پ ،و سعادت ابدى را از دست داده

 .(415، ص3ج ،4880 )مشکيني،« آيندخود گرفتار مى

ة خصوص در حوزهيکي از مفاهيم نزديك به مفهوم مشاركت ب

طوركه در تفسير مفهوم تحزب است. همان ،هاي اجتماعيفعاليت

مجادله در مورد كساني كه شيطان  48ة در آيمتعال فوق آمد، خداوند 

فرمايد كه آنها سپاه شيطان يا همان مي ،بر آنها چيره شده است
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حزب شيطان هستند. اين بافت معنايي قرابت زيادي با بافت معنايي 

پس از  :فرمايدبه شيطان مي عزوجل اسراء دارد كه خداوند 61ة آي

ها و چيره شدن بر آنها توسط سربازان خود، به تحريك انسان

 مشاركت و شركت در اموال و اولاد آنها بپرداز.

م مشاركت وجالب اين است كه مفهوم تحزب هم مانند مفهة نکت

رسد يکي به نظر مي رساند. بنابراينطرفه يا بيشتر را مي دوة يك رابط

تواند هاي معنايي مشاركت شيطان با انسان در قرآن مياز قرابت

 باشد. عضويت انسان در حزب شيطان و گوش به فرمان او بودن

 گيرينتيجه
بار به كار رفته  468در مجموع « شرَكَ»ة شيدر قرآن، واژگان برگرفته از ر

 گريمورد د 6ت و تنها مورد از آن به شرك به خداوند مربوط اس 468كه 

مشاركت  ان،يم نياشاره دارد. در ا ياله ريموجودات غ نيمشاركت ب يمعنابه

 ست.ذكر شده ا اسراء 61ية و در آ بار كيامر، تنها  كيبا انسان در  طانيش

كه مشاركت  دهدينشان م يقرآن يهانهيو قر هيآ نيا ليتحل

 نيهم ناظر به خاستگاه و منشأ ا توانديدر اموال و اولاد، م طانيش

از آنها و  يبرداربهره ياموال و فرزندان باشد و هم به چگونگ

مشاركت، در  نيانسان مربوط شود. ا يو ارزش يتيترب يهايريگجهت

و  يکينزد طان،يدر حزب ش تيعضو چونهم يميمتن قرآن با مفاه

 ست.شده ا راستا دانستههم اشيفکر رياز مس يرويبا او، و پ يدوست

جلب و وعده دادن،  ك،يمانند تحر يمذكور، افعالة يآ در

و به  دهنديم حيمشاركت را توض نياة هستند كه نحو ييرفتارها

 نييانسان را تب يمختلف زندگ يهادر حوزه طانينفوذ ش وهيش ،ينوع

 اي يظاهر يهامشاركت، محدود به دعوت نيا مفهوم .كننديم

تر دارد كه از گسترده يبلکه ابعاد ست،ين يسطح يهاوسوسه

 ،ياجتماع يناظر به ساختارها توانديفراتر رفته و م يفرد يهاكنش

 .باشد يروابط قدرت در جوامع انسان يو حت ،يتيترب يهايريگجهت

 رياز تفاس يااز مجموعه يريگپژوهش، تلاش شد با بهره نيا در

 طانيناظر به مسائل معاصر، ابعاد گوناگون مشاركت ش يهاليمعتبر و تحل

 يصرفاً بر مبنا يبندطبقه نيشود. ا يبندو طبقه ييبا انسان شناسا

 يهايبندهيلا اي يبه سطوح انتزاع ميمشخص، و بدون تعم قيمصاد

 يمفهوم به سطح نيا لياز تقل ب،يترتنياست. بد افتهيسامان  ،يممفهو

 ات،يآ يتيو ترب ،ياسيس ،يشده و با توجه به بافت اجتماع زيپره يفرد

 ارائه شده است. طانيتر از مشاركت شجامع يريتفس
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